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دارم از حسادت مي تركم؛ مدركمان يكي است، هـر دو،      
يك روز در اداره استخدام شديم، من هم مـثـل او بـلـدم           

اما حالا او شده است مـعـاون و     ....  چاپلوسي رييس را بكنم
رفتم و رياكارانه به او تبريك گفـتـم،   ...  نورچشمي، من هم

شايد يك روز كارم به او افتاد و بـاز شـدن       ...  آدمي است
توانم به چشم سابق به او نـگـاه       ام به دستش افتاد، نميگره
بعد هم رفتم تا به رييس به خاطر مـثـلاً ايـن حسـن           ...  كنم

انتخاب تبريك بگويم و در واقع گوشزد كنم كه مـن هـم       
همان طور دست به سينـه مـقـابـل       ...  هستم و فراموشم نكند

ميزش ايستاده بودم كه انگار چيزي يادش آمده باشد رو بـه  
خواهي انتقالي نمي!  رحيمي:  من كرده و بدون مقدمه گفت

-و تاكيد كه، اگر بخواهي الساعه موافـقـت مـي     !  بگيري؟
شهر خودم است زندگيم اين جاست، كجا انـتـقـالـي     ...  كنم

امـا  ...  تازه هر جا بروي آسمان همين رنـگ اسـت      !  بگيرم
! فعلاً زير سايه مستدامتان هستم، لطف عالي زياد:  فقط گفتم

كند كه اين قدر عزيـز شـده،     دانم اين مرد چه كار مينمي
هنوز سه ماه از استخداممان نگذشته بود كه چشمم افتاد بـه    

نزديـك دو بـرابـر        !  فيوز از كله ام پريد...  فيش حقوقيش
! نه اشتباه نشـده :  بيشتر بود، رفتم پيش حسابدار اداره؛ گفت

اين اضافه حقوق همكارت به خاطر حسن انجام ماموريتهاي 
... ويژه اي است كه از طرف اداره بر عهده او گذاشته شده

بر عهده من هم بگذارند به همين خوبي و !  كدام ماموريت؟
حتي بهتر از او انجام مي دهم به خاطر شرم و مناعت طـبـع     
چيزي نگفته و تنها با تكان دادن سر تاييد كردم، هـمـسـرم      

آوري؛ اگـر    پررويي هايت را فقط براي من مـي :  گويدمي
براي گرفتن حقت در اداره كمرو نبودي، و مثل بقيه، سـر    

 ....   و صدا مي كردي، حالا تو معاون بودي نه او
داري اشتباه مي كني، اين طوري ها هم كه فكـر  :  مي گويم

 ...اما زير بار نمي رود! مي كني نيست
كاش بدبختي به همين جا ختم مي شد؛ آمده و مثل آيـنـه      

دق روبروي خانه مان، ويلايي خريده، كه از بـس بـزرگ       
است، داخل باغچه اش گم مي شوي، و هر روز صبح بـايـد     
قيافه نشسته اش را ببينم و خانم، هر روز وسايل زندگي آنها 

 ...را به رخم كشيده و توي منگنه ام بگذارد
*** 

كشد، فكر مي كند همه مثل خودشـان  زنيكه خجالت نمي   
شوهرم آن روز خـانـه     ...  لا اله الا االله....  هستند كه هر سال

بود، پيامك دادم، برايم داخل خانه اسفند دود كند، خنديد 
-سفر قندهار كه نرفتـه ! حالا چرا با اين عجله: و پيامك داد

 !مگر نمي خواهي برگردي خانه؟! اي؟
 !با وضعيت پيش آمده، مطمئن نيستم: پاسخ دادم

 !اتفاقي افتاده؟: تماس گرفت
داخل خط واحد، ) 1(   » بهار دوسي« طوري نشده، !  نه:  گفتم

 ...پيشم است، سلام مي رساند
 ...سلام برسان و قطع كرد.... باشد، باشد، حتماً: گفت  

پيرزن خجالت نمي كشد، هفت قلم آرايش كرده؛ خر پـيـر   
هنوز سلام از !  هنوز سر و گوشش مي جنبد!  و افسار رنگين

بعـد   » ! شوهر پارساليتو داري؟« :  دهانش درنيامده مي پرسد
: گـويـم  مـي    » ! خوب هنو جوون موندي ؟« :  هم مي گويد

 »!بهار دوسي مگه من چند سالمه؟«
من هم همينو مي گم، تا بـر و رويـي داري         « :  مي گويد  

 »...!آم خوب مانكن مونده اي! قدر خودتو بدون، دخته
به سنگ چشم بزنـد،  ...  انگار سرب داغ ريختند داخل شكمم

پارسال همسايه مان بود، از شـوهـرش     ...  از وسط مي تركد
فكر كنم شـوهـر     ...  طلاق گرفت و با شوهر تازه اش رفت

رفـت  مـي ...  ششمش بود و حالا هفتميش را هم رهـا كـرده    
 ...شاهچراغ

آن روز نتوانستم كارهاي خريدم را انجام دهم، بـرگشـتـم        
خانه و تير به تير وسط اتاق دراز كشيدم، تنها پسرم متوجـه  

بابا، مامان اومـد داخـل     « :  برگشتنم شد و پدرش را صدا زد
 »...فكر كنم حالش خوب نيست! اتاق دراز كشيد

مـي خـواي     !  چت شده نسـريـن    « :  شوهرم آمد بالاي سرم
 »!برسونمت بيمارستان؟

كمي استراحت كنم !  فكر كنم فشار خونم افتاده!  نه« :  گفتم
 »خوب مي شه

عجب پيرزنيه اين بهـار  ...  استغفراالله...  فشار خون يا«: گفت
 »!دوسي

آدرس يا شماره !  نقشه اي براش دارم:  بعد چشمانش برق زد
 !تماسشو داري؟

براي چه مي خواي؟ نكنه شوهر براش پيدا كـردي، يـا     :  -
 !خودت مي خواي باهاش ازدواج كني؟

 !مسخره ام مي كني؟! اين چه حرفيه ؟: -
خودش را عروسك كرده بود، من عروسي مان هم ايـن    :  -

 !قدر هزينه ي آرايشم نكردم
 !مي خوام دعوتش كني خونه: خنديد

تـو  !  دعوتش كنيم ؟  :  كسالت را فراموش كرده و جيغ زدم
 !خونه نجس مي شه.... كه مي دوني من ازش متنفرم

 ...اما
*** 

مي خواستم سر حرف را باز كرده باشم؛به آنها خوشـامـد      
 ... بهار دوسي را به همكارم و همسرش.... گفتم و بعد

 !خيلي خوشبختيم: -
ايشـان مـعـاون      :  و همكارم را به خانم دوسي معرفي كـردم 

اداره مان است، اين ويلاي روبرو هم متـعـلـق بـه اوسـت،          
 ...خيلي بزرگه، يه باغچه هم 

 »...اي شاء االله، مباركش باشه، حتماً لياقتشو داشته«: گفت
همكارم لبخند مرموزانه اي بر لب آورد كـه مـن كـنـف           

 ... شدم
بهار دوسي كه نزديكش نشـسـتـه بـود، شـروع كـرد بـه                

خنديد همكارم فقط مي....  البته بيشتر از خودش....  تعريف
و به حرف هايش گوش مي داد و گاهي رو به من چشمـك  

-گفت يك نفرو مـي   سر كار گذاشته بودش، مي...  زدمي
شناسم كه دو ماه پيش خانمش فوت شـد و حـالا دنـبـال             

گردد، فكر كنـم تـو را بـبـيـنـد             همسري سانتي مانتال مي
 ...عاشقت شود

 !معلوم است درباره چه كسي صحبت مي كني؟: گفتم
گويم، حسيني خودمان را مي:  رو به من چشمك زد و گفت

 !تو انگار داخل باغ نيستي؟
 ...ما كه ! كدام حسيني؟: با شگفتي گفتم

 !اگر داخل باغ بود كه اين وضعش نبود: نسرين گفت   
مگر وضعمان چطور است،الحمدالله، هـمـه چـيـزمـان        :  گفتم

 !روبه راه است
مي خواستم پيش همكارم كم نياورم، رفته بـودم بـرخـي         

وسايل زندگي مثل مبلمان و تلوزيون و يخچالمان را از دم   
قسط نونوار كرده بودم، آن هم به خاطر چشم، هم چشـمـي   

 ... نسرين با زن همكارم
-راس مـي « :  بهار دوسي خودش را وسط معركه انداخت   

نـيـس كـه هـس،            » ال سـي دي     « گه، تـلـوزيـونـتـون        
كه تلويزيون خودبه خود خاموش شد و دود  » ... يخچالتون

همه به تلويزيون نگاه كرديم، نسـريـن   ...  از پسش بيرون زد
... توي سرش زد و به طرفش رفت و ما هـم پشـت سـرش       

جـنـسـش    :  همكارم سرش را با افسوس تكان داد و گـفـت    
ام هر وقـت  خوب نبوده و سوخت، چند بار به رحيمي گفته

خواهي چيزي بخري به من اطلاع بده، با هم بـرويـم تـا        مي

 »جنس بنجل چيني بهت نيندازند
بهار دوسي كه از سر جايش تكان نخورده بـود زيـر لـبـي         

 »...!حالو نگن چشم من شوره«: گفت
نـوتـرش را     !  فداي سرتان نسريـن جـان    :  زن همكارم گفت

 !خريدمي
 ! اين چه حرفي است، خير سرم نو بود: نسرين گفت

ضرر به جان نرسد، فردا يادم بـيـاور وامـي      :  همكارم گفت
هر چه نباشـد مـا بـا هـم رفـيـق و                 ...  برايت رديف كنم

 !همكاريم
  »... تـل « مـرگ مـي خـواي بـرو             « :  بهار دوسي گفـت 

قدر اين همكار نازنينتو بدون، چقد خوشبختـي بـا اي       )  2( 
! ناشكري نكن كـاكـو  ...  دوس خوب، همسر دوست داشتني

 »!از پارسال هم جوونتر شده اي
كه ديدم حالت تهوع بهم دست داد و دل پيچه افتاد داخـل    

 ...شكمم
 !خواهش مي كنم شام را بياور تا بخورند! نسرين: گفتم

تازه اول شب است و متوجه من شد كه رنگ :  نسرين گفت
 !ببينم حالت خوب نيست؟... به رويم نمانده است

 ...همكارمان خسته است، گفتم زودتر... مهم نيست: گفتم
اتفاقاً از وقتي معاون اداره شـده ام، كـارم           :  كه او گفت

بسيار سبك شده، فقط نظر مي دهم و مواظب حسن انـجـام     
 ...كار زيردست ها هستم

اما من همچي بفهمي، نفهـمـي   « :  بهار دوسي به دادم رسيد  
ام، مي گم زوتر شامو بخوريم، نمي خواين كه امشـو  گرسنه

 »!خونه تون پلاس باشم؟
خودم مي رسانمت يا نه؛ مي بريمت خانه ي :  همكارم گفت

خودمان، تازه ازت خوشم آمده است، و رو به هـمـسـرش      
 !مگر نه خانم: كرد

 ! هر چه تو بگويي: و همسرش گفت
نسرين به آشپزخانه رفت و بهار دوسي هم پشت سرش تـا     

كـه  ...  » سايـد بـاي سـاي       «يخچالتونم كه ...: در آشپزخانه
راضي بـه    !  نه خانم دوسي:  نسرين برگشته و ملتمسانه گفت

 ...زحمت نيستم، بفرما بنشين
ناباورانه، زير چشم من، مثل لاشخورها روي سفـره خـيـمـه       

 ....زده و در عرض چند دقيقه بوقلمون را بلعيدند
بعد همكارم مرا به بيمارستان رساند و بهار دوسـي را بـه          

: نسرين گفت...  روز بعد استراحت پزشكي داشتم...  منزلش
.... كندبرو تعمير كار بياور، انگار يخچالمان خوب كار نمي

 !نگفتم؛ چاه نكن بهر كسي اول خودت، دوم كسي
دوم خودم، كـه داروهـا     ...  دوم خودم....  نه خانم:  ناليدم   

 !افاقه نكرده است و بايد برويم پيش متخصص
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 ضرب المثل -2

 
 تا ابد با من بمان

    

 عاليه جهان بين  ����

 دانمروم هر چند ميمي

 حاصل استرفتنم بي               

 روم همچون شهابي بي صدامي

 يا چو يوسف در غبار سالها

$ 

 اي گل باغ بهار

 اي شميم دلنواز عطر عشق

 اي تو چون سايه

 همره و همراز من             

 اي صفاي روح و جان

 تا ابد با من بمان              

 ارتقاارتقاارتقاارتقا                                                                                                                    

 آيدينآيدينآيدينآيدين. . . . عععع ����

 كاش مي توانستم
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 گيرم؛قاب مي
 عكس گلي  را،

 ي در پروازي را بر بام آبي آسمان،عكس پرنده
 و تمثال شهيدي را،

 .هاستترين تمثالكه براستي انسان خود، قاب جاودانه
 

 توانستم،كاش مي

 جهان را  با تمامي زيبائيهايش،
 با تمامي كايناتش،

 قابي ويژه گيرم،
 .ي تك تك سياستمدارها  بياويزمو بر سر درخانه

 توانستم،كاش مي
 تصوير چكيدن اشكي،

 ي آبگير خشكي را،بر رمل ِ چاك خورده
 قابي ويژه گيرم،

 ي روستايي گمنامي بياويزم،و بر سر در خانه

 .كه به راستي، گمنامي توأمان مرگي ملكوتي است
 

 توانستم،كاش مي
 تصوير پيكرهاي سوخته را در ليبي و ساحل عاج،

 قابي ويژه گيرم،
 .هاي سفيد و اليزه بياويزمو بر سر در كاخ

 
 توانستم،كاش مي

 خليج فارس را با تمامي صدف هايش

 ي شهدايشبا فريادهاي به خون نشسته
 هاي سراسر رؤيايش،و با غروب

 قابي ويژه گيرم،
 .و بر سر در سازمان ملل بياويزم

 از سويي به سويي
 اياي به انديشهاز انديشه

 جستجوگران تحولي شگرفيم
 تا رهايي يابيم،

 و انسان را جايگاهي درخور  بخشيم،
 .اي است نزد خداوندغافل از آنكه هر انساني، فرشته

 ........توانستمكاش مي             

    

    برو ديگر

    هاجر سبكروحهاجر سبكروحهاجر سبكروحهاجر سبكروح    ����

توانستم فراموش كنم تو را كه همچون جان شيرين دوسـتـت     چگونه مي
 .داشتم

دانستي فراموش كردنت چقدر سخت است، واضح بگويم غـيـر     كاش مي
 ممكن و دردآور

 ...اما
ها را ممكن سازم و آن زماني بـود  زماني رسيد كه مجبور شدم غير ممكن

 .هايت پي بردمها و خيانتكه به تمام دروغ
تو به من دروازه بهشت را نشان دادي ولي وقتي وارد آن شدم، جهنمي را   

 .ديدم كه مرا به آتش كشيد
 .اش آسان نيستداني دلي كه اسير شد، رهاييخودت مي

ولي تو مرا وادار كردي كه اين زنجير اسارت را پاره كنم و خـودم را از      
هايت نجات دهم و تو را مثل پر كاهي بـه دسـت     گوييها و ياوهبند دروغ

 .طوفان فراموشي سپارم
 ...خواهم حتي نامت را هم بشنومبرو كه ديگر نمي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    زرد برگان پاييز

 زادهحسين شيعه   ����
 .شب هوا سرد است و پنجره بسته است

قطرات باران بـا    .  اندهاي زرد خود را نمايان كردهبينم كه برگاز پشت پنجره درختاني مي

من از پشت اين پنجره درختان كوچكي كـه  .  اندازدنسيمي آنها را از شاخه جدا و به زمين مي

-ام پاهاي عابراني را هم كه با كفـش اند بسيار ديدهبزرگ برگهاشان زرد روي زمين ريخته

هاي ستبرشان كه درونشان گرم در اين سرما روي برگها گذاشته و صداي شكستـه شـدن     

 .توان راحت شنيدآورد ميدلشان و فرياد كمكشان را درمي

اش سرگرم است يا عابري كه با معلوم نيست شايد همانند كودكي باشد كه با صداي ضجه

دستان لرزان صدها برگ را جمع كرده و با يك نخ كبريت كه ساخته از شاخه همين درخـت  

خواهند سوخت زيرا در زيـر    بعضي از برگها نمي.  سوزانداند مياست كه ديروز قطع كرده

خواهد بداند كه كداميـك تـر     افسوس كه آتش نمي.  انداند و خيس شدهسرپناهي نيفتاده

و عابري از سوختنشان گـرم،  .  سوزانداست و كداميك خشك، و تر و خشك را با هم يكجا مي

 .كند دنبالآنها را به حال خود رها كرده و سوت زنان راه خود را مي

كند و   اي پرتاب ميكند هر كدام از سوختگان را به گوشهو اولين نسيمي كه از آنجا عبور مي

اند چقـدر رنـج آور و         ديدن سبز برگان نيمه سوخته كه سبز و زيبا در آتش نيمه سوخته

 .دردناك است

 آنقدر درد درون را در دل خود ريختم                 تا كه خود با درد هستي سوز خود آويختم 

سوختـن  .  لرزيد در سرما سوختمترسيد و ميلغزيد و ميدر نتيجه در زير پاي عابري كه مي

من از سرما و   .  در محفلي كه سرد است و ندارد هيچ نام و نشان هم سوختن در سرماست

 .در سرما سوختم


